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سیدمحمد بهشتی: 
سینمای ایران همچنان 

به فارابی نیازمند است
ســیدمحمد  � شرق: 

بیــان  بــا  بهشــتی 
فارابــی  بنیــاد  اینکــه 
گذشــته  ســال های  در 
از  را  خــود  انعطــاف 
دســت داده بود، عنوان 
ایــران  کــرد ســینمای 

تا رســیدن به مرحله ای که روی پای خود بایســتد، 
نیازمند حمایت های فارابی اســت.  بنیاد ســینمایی 
فارابی از جمله سازمان های غیردولتی و غیرانتفاعی 
زیر نظر وزارت ارشــاد اســت که ســال ۶۲ تأسیس 
شــد. ســیدمحمد بهشــتی، اولین مدیرعامــل بنیاد 
فارابــی و رئیس فعلی پژوهشــگاه میراث فرهنگی، 
در گفت وگــو بــا «ایلنا» تأکیــد کرد ســینمای ایران 
همچنان به همراهی بنیاد ســینمایی فارابی نیازمند 
اســت: «اتفاقی که در ســال های گذشــته شاهد آن 
بودیــم این بود که فارابی انعطاف خود را از دســت 
داده و ســاختار متصلبی پیدا کرده است. ماندگاری 
فارابــی به این اســت که مدام بمیرد و متولد شــود 
و پا به پای تحولات ســینما، تغییــر و تحول دائمی 
داشــته باشد. فارابی با توجه به تجربیات این سال ها 
و ارزش افــزوده ای کــه ایجاد کــرده می تواند نقش 

پشتیبان سینما را با لحاظ کردن نکات بالا ایفا کند».
او افــزود: «بنیــاد ســینمایی فارابــی مجــری 
برنامه ریزی کلان صورت گرفته در حوزه سینماســت. 
آنچه باید اتفاق بیفتد این اســت کــه به جای رفتن 
سراغ حواشی، ســینمای ایران را به شرایط مطلوب 
برســانیم. از جهــت اندازه هــا و ابعــاد اقتصادی و 
صنعتی، ســینمای ایران همچنان در دهه ۶۰ حبس 
شده است. اتفاقا با توجه به بدنه کارشناسی فارابی، 
باید به این سازمان کمک کرد تا این نقش را ایفا کند. 
وجهه بین المللی ســینمای ایران، بیشتر یک وجهه 
فرهنگی اســت و ما باید بــا تقویت وجهه اقتصادی 
و صنعتــی آن، عرصه های تازه ای را فتح کنیم. اینها 
مسائل داخلی سینماست که باید درون سینما برای 
آن برنامه ریزی و میدان های تازه ای را برای سینمای 
ملی ایجــاد کــرد». بهشــتی درباره جهانی شــدن 
ســینمای ایران گفــت: «حمایــت از فیلم های اول 
مهم است و یک ســرمایه گذاری فرهنگی محسوب 
می شود اما این، همه کار نیست. سینمای ملی ایران 
این توانایی را در این ســال ها به دســت آورده که با 
تکیه بر تکنولوژی و علوم روز، وارد بازارهای جهانی 
شــود. بنیاد ســینمایی فارابی مجری سیاســت های 
سازمان سینمایی است و حتی با بضاعت مالی کمی 
که در این دولت دارد، می تواند با تکیه بر حیثیتی که 
ســینمای ایران در جهان دارد، به اقتصادی شدن این 
صنعــت مهم کمک کند. این کار در  شــرایط فعلی 
هم شدنی است. من روزی آرزو کردم سینمای ایران 
روی پای خودش بایســتد اما هنوز و تا رسیدن به آن 

مرحله، نیازمند حمایت های فارابی است».

خبرسازان

آخرین انار دنیا که شگفتی ساز شد
شامگاه شــنبه، دهم بهمن نمایش  � رضا آشفته: 

«آخرین انار دنیا» نوشــته و کار ابراهیم پشت کوهی 
که برگرفته از رمان بختیار علی، نویسنده کُرد عراقی، 
اســت توانســت در تالار مولوی شــگفتی بیافریند؛ 
نمایشــی کــه در مقیاس های بین المللــی می تواند 
سنجیده شود و هر تماشاگری را در چهار گوشه دنیا 
متأثر کند. «آخرین انار دنیا» تراژدی مردم ســتمدیده 
کُرد در عراق و مربوط به دوران ماقبل صدام اســت 
که البتــه این ســتم ها بعد از صدام هــم همچنان 
تشــدید شــده بود و این گوشــه ای از ایــن دردنامه 
کردان عراق اســت که بختیار علی در رمان خودش 
نوشــته و ابراهیم پشــت کوهی زحمت تبدیل آن به 
تئاتر را کشــیده است. ابراهیم پشــت کوهی همواره 
در وضعیت های ذهنی نمایش هایش را شــکل داده 
و به نظر می رســد کــه آخرین انار دنیــا موفق ترین 
نمایش او تاکنون بوده اســت. ایــن موفقیت هم در 
زاویــه دید و جنس نگاهش بــه مقوله مهمی چون 
جنگ اســت که مردم ســتمدیده کُــرد را در دوران 
صدام و پیش از او تحت فشــار، شــکنجه، اســارت، 
آوارگــی و مرگ قرار می دادند. در این رمان و نمایش 
هم چنین مقوله ای شــکافته شده اســت.  ابراهیم 
پشــت کوهی در اجرا نیز اتکایش به موسیقی و بدن 
اســت و برای همیــن، هم بر آوازخوانــدن و اجرای 
موزیــکال تأکید می کند و هم حضــور بدن و اجرای 
فیزیــکال مدنظرش خواهد بود که بتواند با بدن های 
آماده تصاویر گویا و به هم پیوسته ای را ایجاد کند. او 
دوست ندارد ایستا و کم تحرک باشد بنابراین مدام در 
ترکیب های تصویری، بازیگران حضور فعال و پویایی 
دارنــد و می توانند تصاویری بســازند کــه تأثیرگذار 
باشــند.  در این شــب همچنین نمایش «نسل آخر» 
که کاری از ســمانه زندی نِژاد و فرزانه سهیلی بود، 
خط وربطــش به جنــگ هم بود. در یــک چارچوب 
که خانه اســت عده ای آدم در لباس های مشترک و 
متفاوت نشســته اند. در حیاط حوض کوچکی است 
و یــک کولــر آبی که باید درســت شــود و این همه 
آن چیزی اســت که نمایش نســل آخر را می سازد. 
نمایــش گنگ می نماید چون از هر آدم این خانه دو، 
سه نفری حضور دارند و زمان های متعدد یک زندگی 

و شخصیت را بازی می کنند.

با جشنواره تئاتر فجر

مرگ مصطفی اسلامیه
 فقدانی بزرگ است

من دوست خیلی خوبی را از دست داده ام. هرگز  �
انتظار مرگ مصطفی را نداشــتم. او یک نویســنده 
خوب، مترجم خوب و دوســت خوب بود اما خیلی 
زود رفــت. او این اواخــر روی رمانی کار می کرد که 
شــرحی بود درباره سیر موسیقی ایرانی. اسلامیه در 
چارچوب روایت این رمان می خواســت شــرحی از 
موسیقی ایران به دســت دهد، از اینکه چگونه این 
موسیقی در طول زمان به سینما و لاله زار رسید. من 
حالا نمی دانم که این رمان به کجا رســیده بود و آیا 
تمام شده بود یا نه. او بخش هایی از رمانش را برای 
من خوانده بود. اســلامیه کم آدمی نبود. مترجم و 
نویسنده ای قابل بود که از سال هایی که خیلی جوان 
بود شــروع به کار کرده بود. اســلامیه قابلیت های 
مختلفی در ادبیات و هنر داشــت. در تئاتر، ســینما 
و ادبیــات کار کرده بود، هم ترجمــه می کرد و هم 
رمان و داستان می نوشت. او جزء یکی از کوشندگان 
جدی ادبیات معاصر ایران بود و البته یکی از بهترین 
مترجمان این سال های ایران. مصطفی همیشه چند 
کار مختلف در دســت داشــت. این اواخر یکی، دو 
نمایش نامه نوشــته بود که متــن نمایش ها را برای 
من خوانده بود؛ همچنین یکی، دو رمان نیز نوشــته 
بود. امــا این روزهــای آخر، با شــوق خیلی زیادی 
دربــاره رمانی کــه در آن به موســیقی می پرداخت 
صحبــت می کرد. او عمیقا مشــغول تحقیق درباره 
چهره های مختلف موسیقی ایران و اشعار موسیقی 
و ترانه هــا و تصنیف ها بــود. او می گفت تمام اینها 
در داســتانش منعکــس شــده اند. می گفت چیزی 
می نویســم که بخش زیادی از آن از حافظه تاریخی 
می آید. رمانش هنوز تمام نشــده بود اما نزدیک به 
دو هفته پیــش که تلفنی با هم حــرف می زدیم با 
علاقه و انگیزه ای زیاد از آن حرف می زد. اســلامیه 
جزء اولین دوســتان من بود که نمایش نامه هایی را 
که ترجمه می کردم می خوانــد. حالا جای او خالی 
اســت. اسلامیه کارهایی برای تئاتر ترجمه کرده بود 
که در زمــان خودش تازگی زیادی داشــت. او پر از 
ایده بود. مصطفی اســلامیه دیگر نیست؛ اما آثارش 
حضور دارد و فقط غم رفتن اش به دل آدم می ماند. 
نبود او، فقدان بزرگی است و من به خانواده و تمام 
دوســتان او تســلیت می گویم. امیدوارم بتوانیم غم 

نبودن او را تحمل کنیم. 

یاد دوست

فیلم برداری «فروشنده» 
از سر گرفته شد

شرق: گروه فیلم سینمایی «فروشنده» پس از یک  �
هفته توقف فیلم برداری به دلیل فوت ناگهانی زنده یاد 
نجفی، صدابردار فیلم، مجــددا کار خود را آغاز کرد. 
این گروه، با حضــور خانواده زنده یاد یداالله نجفی و با 
گرامیداشــت یاد و خاطره او، فیلم برداری «فروشنده» 
را از ســر گرفت.حســین بشــاش، صدابرداری که کار 
حرفه ای خود را به عنوان دســتیار زنده یاد نجفی آغاز 
کــرده و پــس از آن، صدابردار مســتقل چندین فیلم 
سینمایی بوده اســت، جایگزین زنده یاد نجفی شده و 

صدابرداری فیلم «فروشنده» را ادامه می دهد.  

«سونیتا» از «ساندنس» جایزه گرفت
شرق: مســتند «ســونیتا» به کارگردانــی رخساره  �

قائم مقامی، جایزه بزرگ هیأت داوران و جایزه منتخب 
فیلم «ساندنس»  تماشاگران سی ودومین جشــنواره 
را دریافت کــرد. به گزارش «ایســنا»، برندگان بخش 
ســینمای آمریــکا، مســتند آمریکا، ســینمای جهان 
و مســتند ســینمای جهان ســی ودومین جشــنواره 
بین المللی «ســاندنس» در کشور آمریکا اعلام شدند 
کــه فیلم ایرانی «ســونیتا» در بخش رقابتی مســتند 
جهان موفق به کســب جایزه بزرگ هیــأت داوران و 

بهترین فیلم از نگاه تماشاگران شد.

رویش «نهال» در دانشگاه هنر
شرق: سیزدهمین جشنواره دانشجویی فیلم کوتاه  �

«نهال» با حمایت دانشــگاه هنر، توسط دانشجویان 
سینمای دانشکده ســینما و تئاتر این دانشگاه برگزار 
می شــود. جشنواره نهال در ســه بخش فیلم کوتاه، 
فیلم نامه نویسی، عکس و پوستر فیلم برگزار خواهد 
شــد. همچنین بخش فیلم کوتاه در این جشــنواره 
شامل موضوعات مستند، داستانی، تجربی، انیمیشن 
و سال اولی ها خواهد بود. از نکات قابل توجه درباره 
ســیزدهمین دوره این جشــنواره، قــراردادن بخش 
بین الملل به عنوان بخش غیررقابتی در این جشنواره 
اســت. همچنین برنامه بزرگداشــت یکی از بزرگان 
سینما طبق روال هرســال این جشنواره از مهم ترین 
اتفاق های افتتاحیه جشــنواره اســت. مهلت ارسال 
آثار به این جشــنواره از شــنبه ۱۰ بهمن لغایت اول 
اردیبهشت خواهد بود و فیلم سازان جوان می توانند 
آثار خود را به دبیرخانه جشــنواره، واقع در چهارراه 
ولیعصر، خیابان بالاور ســاختمان معاونت فرهنگی 

دانشگاه هنر، دبیرخانه نهال ارسال کنند. 

زیر آسمان فیروزه اى

سال سیزدهم    شماره 2510 هنر . ادبیاتدوشنبه    12 بهمن 1394

گروه ادبیــات: «مصطفی اســلامیه»، نویســنده و 
مترجم مطــرح ایرانی، صبح روز یکشــنبه ۱۱بهمن  
در منــزل و در ۷۴ســالگی درگذشــت. او از نســل 
نویســندگان و مترجمانــی بــود که آثــاری مهم را 
در عرصــه تألیــف و ترجمــه، به ویــژه ترجمه آثار 
نمایشی و همچنین زندگی نامه نویسی از خود به جا 
گذاشــت. دو زندگی نامه «فولادقلب» (زندگی نامه 
دکتــر محمد مصدق) و «به کجای این شــب تیره» 
(زندگی نامه نیمایوشــیج) آثار مهــم و مطرح او در 
زمینه زندگی نامه نویسی اند. از دیگر کتاب های مهم 
اسلامیه به «ایبسن و اســتریندبرگ» باید اشاره کرد. 
اســلامیه، علاوه بر این نمایش نامه هایی نیز به قلم 
خودش منتشــر کرد. تاریخ، یکی از وجوهی بود که 
اســلامیه در آثار نمایشــی خود به آن توجه می کرد 
و نمایش نامه هایــش را اغلب بــا رویکرد تاریخ نگر 
نوشــت؛ مثل نمایش نامه «ماجرای شــگفت انگیز 
دیوید نیوسام» که بستر آن مقطعی از تاریخ معاصر 

ایران است. 
«رضاخان ماکسیم» و «رستم و سهراب» از دیگر 
آثار نمایشــی اسلامیه است. اســلامیه همچنین در 

عرصه ترجمه نیز آثار مهمی را، هم در زمینه تاریخ 
هنر و هم در زمینه نمایش نامه و ادبیات نمایشــی، 
ترجمه کرد. نمایش نامه «رزنکرانتس و گیلدنسترن 

مرده اند» از تام اســتاپارد، نمایش نامه «اویدیپوس» 
ســنکا، «تئاتر تجربــی: از استانیسلاوســکی تا پیتر 
بــروک»، «چهار نوشــته درباره کوبیســم»، از گیوم 

آپولینر و ت اریخ «ه ن ر م درن ن ق اشــی، پیک ره سـ ـازی و 
م ع م اری در ق رن بیستم» از جمله ترجمه های او در 

زمینه تاریخ هنر و نمایش و ادبیات نمایشی است. 
یادداشــت های فرانتس کافکا و نامه به فلیســه 
(نامه هــای فرانتــس کافکا به فلیســه باو ئــر)، از 
دیگــر ترجمه هــای مهــم مصطفی اســلامیه اند. 
اســلامیه چندان اهل گفت وگو بــا مطبوعات نبود 
و گفت وگویــی با او که چند ســال پیش در روزنامه 
«شــرق» چاپ شــد از معدود گفت وگوهایش بود. 
اسلامیه در بخشی از همین گفت وگو بی علاقگی به 
«شــهرت» و «چهره شدن» را به عنوان یکی از دلایل 
تن ندادنش به گفت وگو ذکــر کرد و همچنین گفت 
گفت وگــو درباره اثری که ممیزی را از ســر گذرانده 

امکان پذیر نیست. 
مصطفی اســلامیه متولد ســال ۱۳۲۰ در تهران 
بود و از نویسندگان و مترجمانی است که سابقه کار 
در مؤسسه انتشاراتی فرانکلین را پشت سر داشتند. 
در فرانکلین با نجــف دریابندری کار کرده بود و این 
تجربه بی شــک بعدها تأثیر خود را بــر کار او به جا 

گذاشته بود. 

شرق: امــروز نخســتین روز 
جشنواره ســی و چهار فجر 
است. جدا از فیلم های «نگاه 
نــو» و «هنــر و تجربه» ۲۲ 
فیلم در بخش های مختلف 
با هم رقابــت می کنند، باید 
دید نهایتا ســیمرغ بر شانه 
کاخ  می نشــیند.  کدام یــک 

جشنواره در برج میلاد، امروز را با نمایش فیلم های 
«انتهای خیابان یک طرفه» مهدی باقری، «برداشت 
دوم از قضیه اول» پویان باقرزاده، «گیتا»ی مســعود 
مددی، «نقطه کور» مهدی گلســتانه و «نیمه شــب 
اتفاق افتاد» تینا پاکروان، میزبان اهالی رسانه است؛ 
اما شــما امروز می توانید فیلم های «دلبری» جلال 
اشکذری، «هفت ماهگی» هاتف علیمردانی و «ابد و 
یک روز» سعید روستایی را در سینما استقلال تماشا 
کنید. «به دنیاآمدن» محســن عبدالوهاب، «ایستاده 
در غبار» محمدحسین مهدویان و «نیمه شب اتفاق 
افتاد» تینا پاکروان هــم در اریکه ایرانیان به نمایش 
در می آیند. «نقطه کور» مهدی گلســتانه، «زاپاس» 
برزو نیک نژاد و «گیتا»ی مســعود مددی در پردیس 
کیان اکران می شــوند. «عــادت نمی کنیم» ابراهیم 
ابراهیمیــان، «خشــم و هیاهو»ی هومن ســیدی و 
«خماری» داریوش غذبانی در سینما ماندانا نمایش 
داده می شوند. سینما فرهنگ در سالن های مختلف 
خــود فیلم های «آخریــن بار کی ســحر را دیدی؟» 
فرزاد مؤتمن، «مالاریا»ی پرویز شهبازی و «ابد و یک 
روز» سعید روســتایی و همین طور «هفت ماهگی»، 
«خشم و هیاهو» و «قیچی» کریم لک زاده را نمایش 
می دهد. سینما فردوس موزه سینما «ابد و یک روز»، 
«عادت نمی کنیم»، «یک شهروند کاملا معمولی» و 
«دلبری» را اکران می کند. سینما جوان نیز «نیمه شب 
اتفــاق افتاد»، «جشــن تولــد» عباس لاجــوردی و 

«به دنیاآمــدن» را نمایــش 
آزادی  ســینما  می دهــد. 
مختلفــش  ســالن های  در 
میزبــان «مالاریــا»، «متولد 
«آخرین  توکلی،  مجید   «۶۵
بار کــی ســحر را دیدی؟»، 
«عادت  هیاهو»،  و  «خشــم 
در  «خانــه ای  نمی کنیــم»، 
خیابان چهل ویکم»، «فهرســت مقــدس»، «برادرم 
خسرو»ی احسان بیگلری، «به دنیاآمدن»، «نیمه شب 
اتفاق افتاد»، «دلبری»، «هفت ماهگی»، «لاک قرمز» 
ســیدجمال ســیدحاتمی، «نیمرخ ها» زنده یاد ایرج 
کریمی، «زاپاس»، «گیتا» و «نقطه کور» است. گراند 
ســینمای پردیس کوروش «آخرین بار کی ســحر را 
دیدی؟»، «ایســتاده در غبــار» و «مالاریا» را نمایش 
می دهد. سینما فاروس «عادت نمی کنیم»، «خشم و 
هیاهو» و «خماری» را نمایش می دهد. سینما لاله زار 
کوروش نیز «نیمه شب اتفاق افتاد»، «به دنیاآمدن» و 
«پل خواب» را نمایش می دهد. ســینما خورشید نو 
کوروش هم «در مســیر باران» حامد کاتبی، «گاهی» 
محمدرضا رحمانی و «من» سهیل بیرقی را در اکران 
دارد. سینما ملت هم که کاخ مردمی جشنواره است 
«پل خواب» اکتــای براهنی، «عــادت نمی کنیم» و 
«خشم و هیاهو» را نمایش می دهد. پردیس پرشین 
کرج هم فیلم های «متولد ۶۵»، «آخرین بار کی سحر 
را دیــدی؟» و «مالاریا» را میزبانــی می کند. پردیس 
چهارسو در قلب پایتخت نیز در سالن های مختلفش 
امروز «دلبــری»، «من»، «هفت ماهگی»، «ناســور» 
کیانوش دالوند، «اینجا نمی میرد» حســین کندری و 
«بهمن» مرتضی فرشــباف را نشــان می دهد. خانه 
هنرمندان نیز علاوه بر نمایش «در دنیای تو ســاعت 
چند است؟ »، «ممیرو»ی هادی محقق و «همراه با 

فرات» فرشاد اکتسابی را نشان می دهد.

ایــن  تهرانگــردی  شــرق: 
هفته احمد مســجدجامعی 
بــه تئاترگــردی و بازدیــد از 
ســالن های قدیمــی نمایش 
در تهران اختصاص داشــت. 
عضو شــورای شــهر تهران 
تهرانگردی،  گــروه  به همراه 
جمعــه ۹ بهمن بــه بهانه 

ســی وچهارمین جشــنواره تئاتــر فجر با تعــدادی از 
بــزرگان هنــر نمایش کشــور دیــدار و گفت وگو کرد.  
مسجدجامعی به مناسبت پنجاهمین سالگرد تأسیس 
تالار «سنگلج»، نخستین بازدید خود را که به همراهی 
خسرو خورشیدی پیش کســوت طراحی صحنه تئاتر، 
اســماعیل خلــج بازیگر پیش کســوت، عابــد ملکی 
شهردار منطقه، علی عابدی مدیر تماشاخانه سنگلج، 
اتابــک نادری از مدیران نمایشــی و چنــد نفر دیگر از 
مدیران و هنرمندان، انجام شــد، به این سالن تاریخی 
تئاتــر اختصاص داد. در پایان این بازدید پوســتری که 
توسط محمدعلی کشــاورز و عزت االله انتظامی برای 
سی وچهارمین جشــنواره بین المللی تئاتر فجر، امضا 
شده بود، به امضای مسجدجامعی، خلج و خورشیدی 
رســید.  تئاتر تهران یا تئاتر نصر، در خیابان لاله زار و در 
کنار ســاختمان گراندهتل ســابق، مقصد بعدی گروه 
تهرانگردی بود.  تیم تهرانگردی در مســیر تئاترگردی 
خود به شــرکت چاپ «مصور (ســیروس)» رسید. در 
اینجا حمید امجد و ژیلا اســماعیلی از نویســندگان و 
هنرمندان جوان حوزه تئاتــر، گروه را همراهی کردند. 
مســجدجامعی در این بازدید بیان کرد: شرکت چاپ 
ســیروس و فاروس از نخســتین چاپخانه هــای ایران 
بوده اند که درحال حاضر بــه مغازه های الکتریکی در 
خیابــان لاله زار تبدیل شــده اند. تهرانگردان از خیابان 
لاله زار به ســمت ســینما «همای» حرکــت کردند. 
ساختمانی که روبه روی سفارت ترکیه قرار دارد و کاملا 

تخریب شده است.  هیچ کس 
فکرش را نمی کــرد در یکی 
خلــوت  بن بســت های  از 
روزی  جمهــوری،  خیابــان 
کارگاه نمایشی وجود داشت 
که امروز بــه کارگاه خیاطی 
تبدیــل شــده اســت.احمد 
مسجدجامعی و همراهانش، 
در ادامه به تئاتر «باران»، اولین ســالن غیردولتی ایران 
رفت. مســجدجامعی ســپس با تیــم تهرانگردی به 
هتــل «باباطاهر»، محــل اســتقرار هنرمندان بخش 
شهرســتان تئاتر فجر رفت و با آنان دیدار و گفت وگو 
کــرد. او همچنین به تماشــاخانه «ســرو» در خیابان 
ســپهبد قرنی رفت و با گروهی از هنرمندان زنجان و 
اصفهان که در حال تمرین برای اجرای نمایش بودند، 
دیدار و گفت وگــو کرد.  درحالی که خورشــید غروب 
کــرده بود، اما تهرانگردان به مســیر خود ادامه دادند 
و به آموزشگاه استاد حمید سمندریان رسیدند. عضو 
شورای اسلامی شــهر تهران، در جریان بازدید از اتاق 
کار اســتاد ســمندریان و هما روســتا، پای حرف های 
دست اندرکاران این آموزشگاه نشست. حمید لبخنده 
و رســول صادقی، در این بازدید ضمن ابراز خرسندی 
از حضــور تهرانگــردان در آموزشــگاه، گزارشــی از 
وضعیت آموزش های تئاتری ارائه دادند و مشــکلات 
راه را برشــمردند.  تهرانگردان سپس به منزل مرحوم 
«محمود اســتادمحمد»، از دیگر هنرمندان سرشناس 
حوزه تئاتر، رفتند و با «آهو خردمند»، دیدار و گفت وگو 
و درباره جایزه اســتاد محمد صحبت کردند. خانواده 
اکبــر رادی یکی دیگــر از میزبانان مســجدجامعی و 
تهرانگردان بودنــد. در پایان تئاترگردی روز جمعه که 
تا پاسی از شب به طول انجامید، تهرانگردان به منزل 
داوود رشیدی، از هنرمندان پیش کسوت عرصه سینما، 

تئاتر و تلویزیون رفتند. 

 محمدرضا خاکى

مصطفی اسلامیه درگذشت
وداع با نویسنده «فولادقلب»
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ایــن روزها به مناســبت دهه فجر شــوروحالی در 
فضــای فرهنگــی- هنری مــان به چشــم می خورد. 
جشــنواره تئاتر فجر را پشت سر گذاشــتیم و جشنواره 
فیلم فجر آغاز شــده و پس از آن جشــنواره موسیقی 
فجر برگزار خواهد شــد اما نکته ســؤال برانگیز اینکه 
چرا فقط در بهمن ماه باید شــاهد این شــور و نشاط و 
حضور تجمع یافتــه فرهنگی در رشــته های مختلف 
هنری باشــیم و در بقیه ایام سال به جز چند جشنواره 
و رویــداد موضوعی چنــدروزه و برگزاری هــرازگاه و 
نصفه ونیمه چند کنسرت موســیقی، «عمدتا» با رکود 

و انفعــال و بی انگیزگی مواجه هســتیم؟ نمی خواهم 
در ایــن روزها بــاز آیه یأس بخوانم ولــی واقعیت این 
اســت که ما در دوران فترت به ســر می بریــم و با این 
نگاه و حس نوســتالژیک در ایام فجر، بهار نمی شــود. 
در همین یکی، دوماه اخیر دوبار جلســه شورای عالی 
داوری خانه سینما متشکل از صنوف سینمایی به لحاظ 
نرســیدن به حدنصــاب برگزار نشــد و ایــن (با توجه 
به ســابقه دیرین همــکاری ام با این تشــکل حقوقی) 
سابقه نداشته است. همین طور انتخابات اخیر شورای 
مرکزی کانون کارگردان های خانه ســینما نیز به دلیل 
عدم اســتقبال اعضا، در اولین تاریخ اعلام شــده انجام 
نشــد. این بی تفاوتــی و جداافتادگی یا ذهنیت منفی و 

نگاه پرســوءتفاهم و موضع گیری های دافعه آمیز را در 
رویدادها و تشکل های دیگر نیز می توان دید. موجودیت 
صنفی و جایگاه تاریخی انجمن منتقدان و نویسندگان 
سینمایی خانه سینما را فرد یا افراد حقیقی یا حقوقی 
عامدانــه نفــی می کنند و «بعضــا» با کنایه پیشــوند 
«موســوم» به انجمن منتقدان... را بــه کار می برند تا 
به خیال خودشــان خوار و خفیفش کنند یا تشــکلی 
جدید با عنوان «انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای 
انقلاب» اعلام موجودیت می کنــد. گویا که در انجمن 
قبلی همه گرایش به سینمای ضدانقلاب داشتند. اصلا 
نمی خواهم نگاهی تنگ نظرانه به این عزیزان داشــته 
باشم و ضمن خیرمقدم، برایشان آرزوی موفقیت دارم، 

ولی این فاصله گذاری ها و عنوان تراشی ها بیشتر دیوارها 
را حائل تر می کند و سوءتفاهمات را دامن می زند. اخیرا 
در خانه موسیقی نیز شــاهد کشمکش و صف آرایی و 
حال گیری هــای کلامی و رســانه ای بودیم تا حدی که 
دو یار قدیمی (محمدرضا شــجریان و حسین علیزاده) 
که زمانی همکاری خوب و چشــمگیری با هم داشتند، 
در برابر هم قرار گرفتند. خب چه شــرایطی باعث شده 
که مــا این قدر بی رحمانه نســبت بــه یکدیگر موضع 
نامنعطــف و خصمانه پیدا کرده ایم و با چشم بســتن 
بر دوستی و همکاری و ریشــه های مشترک، برای هم 
شمشیر از رو می بندیم؟ مگر ما زمانی در همین روزهای 
پرشــور و هیاهو، با حسی آرمانی و همدلی مشترک ندا 
سر نمی دادیم که «همراه شو عزیز» یا «ایران  ای سرای 
امید»... یا «ایران، خورشــیدی تابان دارد... شوری دیگر 

در سر ماست...»؟ 

خرابات

همراه شو عزیز
 جواد طوسى

بدرقه پرویز مویدعهد به خانه ابدی
شرق: پرویز مویدعهد آخرین دیدارش را از مصلای امام خمینی(ره) انجام داد. 
پیکر او پس از تشییع از مقابل این بنا به سمت شهرری منتقل شد. به گزارش 
ایســنا، پیکر ســیدپرویز مویدعهد، معمار و طراح مصــلای امام خمینی(ره) 
صبح یکشــنبه، ۱۱ بهمن  از مقابل شبســتان مصلای تهران به ســمت حرم 
حضرت عبدالعظیم حســنی در شــهرری بدرقه شــد. عطــا ءاالله امیدوار از 
جمله چهره های شناخته شــده  حاضر در این مراســم بود.  مویدعهد هشتم 
بهمن ماه ۱۳۹۴ در ۸۶ ســالگی در تهران درگذشــت. او تحصیلات ابتدایی و 
متوســطه را در تهران گذراند و برای ادامه تحصیل به فرانسه عزیمت کرد تا 
در دانشــگاه «بوزار» در رشته معماری و سپس در دانشگاه «سوربن» پاریس 
در رشته شهرسازی مشغول تحصیل شــود. او در سال ۱۹۵۶ میلادی موفق 
بــه دریافت درجه دکترا S.A.D.G با رتبــه اول و نیز موفق به دریافت جایزه 
و مدال لورآی (بهترین دیپلم معماری در ســطح دانشگاه های فنی فرانسه) 
شــد. این معمار آثار زیادی را از خود به جا گذاشته است که می توان به طرح 
محوطه نمایشگاه بین المللی تهران، طرح ساخت مصلای امام خمینی(ره)، 
طرح خاتم کاری تالار بزرگ ساختمان مجلس شورای ملی (میدان بهارستان 
تهران)، و... اشــاره کرد. بسیاری از طرح های او از قبیل طرح بزرگ دژنبشته و 
آمفی تئاتر روباز برای دوهزارنفر و فرهنگستان علوم در خیابان قوام السلطنه 

اجرا نشده اند. 

اعتراض اردلان سرفراز به شهرزاد
شرق: اردلان سرفراز با انتشار متنی در صفحه اینستاگرام خود، به استفاده بدون 
اجازه غزل «برخیز» که در ســریال شهرزاد بازخوانی شده است، واکنش نشان 
داد. ســایت پندار با انتشار متن از سوی اردلان سرفراز، ترانه سرا و شاعر، درباره 
گله او به ترانه سریال شهرزاد واکنش نشان داده است. سرفراز درباره «برخیز» 
که به عنوان ترانه جدید ســریال شهرزاد منتشر شده، گفته است: «آقایی به نام 
سینا ســرلک، بدون اطلاع و اجازه من، غزل «برخیز که غیر از تو، تو را دادرسی 
نیســت» را بازخوانی کرده و در سریالی به نام شهرزاد، بی اجازه و به غلط با نام 
اســتاد سایه، پخش شده است». او در ادامه اطلاعیه اش آورده: «آگاه شدم که 
وزارت ارشاد که خود به این غزل در کتاب (از ریشه تا همیشه) به نام من مجوز 
داده (حدود ۱۲ ســال پیش)، دوباره به نام آن استاد بزرگوار به این غزل، بدون 
تحقیــق و مطالعه، مجوز داده اســت! [...] ویدئوی ایــن ترانه را نیز در فضای 
مجازی و رسانه های اجتماعی، پخش و نام شاعر را استاد هوشنگ ابتهاج ذکر 
کرده است». سرفراز در پایان این مطلب افزوده است: «برای اطلاع عموم اعلام 
می کنم که این ســرقت و سرقت های مشــابه، از نظر اخلاقی، انسانی و قانون 
حقوق هنرمندان، خلاف است و وکیل من در ایران، درصدد پیگیری قانونی این 
بی قانونی و سوءاستفاده است. ضمن سپاس از هم وطنان و هم زبانانم، تقاضا 
می کنم اجازه ندهند از رســانه های اجتماعی مورد استفاده شــان در راســتای 

سودجویی غیرقانونی و غیراخلاقی استفاده شود».  

نشستی برای  شعرترجمه های صنعوی
شرق: نشست بررســی گزیده شعرترجمه های قاســم صنعوی در چند دهه 
گذشــته، در کانون ادبیــات ایران برگزار می شــود. «بوســه های غمگین یک 
سرخ پوست»، گزیده ترجمه های قاسم صنعوی از شعرهای شاعران کشورهای 
مختلف جهان اســت که در ۵۰ سال گذشته، از این مترجم بنام و توانمند، در 
نشــریه هایی مانند: ســخن، تماشا، خوشــه، رودکی و در قالب کتاب هایی که 
هم اکنون نایاب  شــده، منتشر شده اســت.  فریبا شادلو و رضا عابدین زاده، آثار 
گردآمده در این کتاب را از میان صدها مورد انتخاب کرده اند؛ آن دو شعرهایی 
با درونمایه  «عشــق» و «آزادی» را از میان آثار شــاعران ۲۰ کشور جهان برای 
چاپ در قالب کتاب انتخاب کرده اند. این کتاب را انتشــارات آرادمان در ســال 
۹۴ منتشر کرده است و نشســت نقد و بررسی آن در قالب چهارصدودهمین 
نشست کانون ادبیات ایران برگزار خواهد شد.  در این نشست، مرتضی کاخی، 
علی عبداللهی، ســعید آذین، شهرام میرشکاک و علیرضا بهرامی، درباره این 
کتاب، ترجمه های قاسم صنعوی و خاطره هایشان سخن خواهند گفت. قاسم 
صنعوی که تاکنون ترجمه های یک صد کتاب و مقاله  ادبی از او انتشــار یافته 
است، هم اکنون در یک ســفر مطالعاتی در کشور کانادا حضور دارد.  نشست 
یادشده امروز دوشنبه ۱۲ بهمن  از ساعت ۱۷ در نشانی: تهران - خیابان مفتح 
جنوبی، روبه روی ورزشــگاه شهید شیرودی (امجدیه)، خیابان اردلان، شماره 

۲۵ برگزار خواهد شد.  

جشنواره فیلم فجر آغاز شد
راهنماى روز اول

هم زمان با سی وچهارمین جشنواره تئاتر فجر
تهرانگردان به تئاترگردى رفتند


